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صفحه 8
یک‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
۲۶ محرم ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۳۷۰
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در چنــد نوبت قبل به یکی از بیتهای مشــهور 
و البته بســیار زیبای حضرت استاد پرداختم که در 
مصراع نخست آن آمده بود: »در نمازم خم ابروی تو 
با یاد آمد« در آن نوبت به این موضوع اشاره شد که 
به کار گرفتن عبارت »با یاد آمدن« به نوعی گویای 
این است که شاعر می‌خواهد از کیفیت نماز سخن 
به میــان آورد. نمازی که در آن »خم ابروی یار« با 
»یاد« می‌آید. این یعنی شاعر می‌خواهد بگوید حتی 
از قوه‌ای که خاطره خم ابروی یار را در خود دارد نیز 
جدا و فارغ شده بود چرا که می‌گوید »خم ابروی تو 
با یاد آمد«. اگرچه ممکن است که در ادوار مختلف 
صورت‌بندی جملات متفاوت باشند و نیز به کارگیری 
حــروف ربط و اضافه نیز با زبان اکنون ما فرق‌هایی 
داشته باشد اما با این همه به کار گرفتن »با یاد آمد« 
به جای »در یاد آمد« می‌تواند امکان خوانشی را که 

عرض شد با خود داشته باشد.
همه ما با چالش حفظ حضور قلب در عبادات و 
خاصه در نماز دست و پنجه نرم کرده‌ایم و یحتمل 
ایــن تجربه را کم و بیــش داریم که در ابتدای نماز 
عزم خویش را جزم کرده‌ایم که این بار دیگر تا پایان 
فریضه، به هیچ خیــال و خبری فرصت عرض‌اندام 
ندهیم و تنها و تنها عقل و دل را به سمت مقصد و 
مقصــود همه موجودات و ذرات عالم راهی کنیم. با 
این حال می‌دانیم که معمولا این تلاش‌ها نتیجه‌ای 
چندان مطلوب نداشــته و ندارند. حال شاید جالب 
باشــد اگر بگویــم که خود حضرت اســتاد، حافظ 
شیرازی راهکاری برای این موضوع ارائه داده تا طلب 
حضور از جانب طالــب حضور به نتیجه‌ای مطلوب 

رهنمون گردد. 
پیش از پرداختن به بیت مورد نظر ابتدا این توضیح 
را برای پیشگیری از سوءبرداشت‌های احتمالی عرض 
کنم که منظور از سطرهای بالا این نیست که حافظ، 
شــعری که در ادامه بــه آن خواهیم پرداخت را برای 
حضور قلب در نماز عنوان کرده بلکه لحن گفتار حضرت 

استاد در این شعر حالتی کلی دارد و اما آن بیت:
حضوری گر همی خواهی، از او غایب مشو حافظ 
نیْا و اهَْمِلْها مَتی ما تلَْــقَ مَنْ تهَْوی دَعِ الدُّ

مصراع نخست این بیت نسخه دقیق و کاملی برای 
کسب حضور قلب است. حافظ در مصراع نخست این 
بیت می‌گوید: اگر طالب حضور هستی پس باید هیچ 
گاه از او غایب نشوی. »از او غایب نشدن« یعنی چه؟! 

به نظر می‌رسد این بند یعنی آن‌که همه فکر و ذکر 
باید متوجه کسی باشد که طالب حضور نزد او هستیم. 
چگونه کسی می‌تواند طالب حضور نزد کسی باشد اما 
از او غایب شود؟! این یعنی آنکه آنچه در زمان حال 
بر آن مصمم می‌شویم آن‌گاه حاصل خواهد شد که 
وزنه مجموعه افکار و اعمال ما در محدوده مشخصی 
از گذشــته به یاد آن کســی یا چیزی که طالبش 
هســتیم سنگینی کند. به عبارتی اگر این حضور را 
مثلا حضور قلب در نماز فرض کنیم آن‌گاه این مقصود 
حاصل می‌شود که در ساعات گذشته فکر و ذکر ما به 
حضرت دوست مشغول بوده باشد. به عبارتی می‌توان 
این طور گفت: اینکه اکنون ما نزد چه کســی یا چه 
چیزی حاضر باشیم برآیندی از مجموع افکار و دل 
مشغولی‌های ما در ســاعات گذشته است. بنابراین 
وقتی می‌توانیم نزد او حضوری داشته باشیم که در 

بسیاری از لحظات گذشته به او مشغول بوده باشیم. 
این می‌شود از او غایب نشدن.

در این‌جــا احتمالا آنچه به ذهن خطور می‌کند 
این است که این »مشغول بودن به او« چگونه است؟ 
شاعر سینه سوخته همدانی، یعنی باباطاهر در یکی از 
دوبیتی‌های شیرین و دلنشینش چنین آورده است:

خوشا آنان‌که الله یارشان بی
بحمد و قل هو الله کارشان بی
خوشا آنانکه دائم در نمازند
بهشت جاودان بازارشان بی

آیا واقعا ممکن است که کسی دائم در نماز باشد؟! 
حتی رســول گرامی اسلام)ص( و اهل بیت سراسر 

نور و رحمت او نیز اوقاتی را به کار در نخلســتان و 
یا مزارع، زمانی را به معاشــرت با برادران دینی و... 
می‌گذراندند. به نظرم خیلی واضح است که »نماز« 
در این دوبیتی استعاره از چیزی یا چیزهایی است. 
نماز در فرهنگ‌های لغت چنین معنا شده است: نیاز، 
اطاعت، بندگی،‌پرستش و... پس دائم در نماز بودن 
یعنی دائــم در اطاعت و بندگی بودن و همواره این 
را دانستن که ما در همه چیز به خداوند نیازمندیم. 
شاید به نوعی »دائم در نماز بودن« باباطاهر با »از او 
غایب نشدن« حافظ هر دو فضایی نزدیک به هم را 
ترسیم می‌کنند. پس از او غایب نشدن یعنی اینکه 
بنده به هر بهانه‌ای سرصحبت و حرف را با خالقش 
باز کند؛ مثلا در خیابان مشــغول راه رفتن هستیم 
فردی محتاج را... یا فردی بیمار را... یا حتی کســی 
را که دچار اعوجاج یا خطایی است یا... می‌بینیم در 

این حال دست کم می‌توانیم برای او در دل دعا کنیم. 
خداوند بنده‌ای را که با هر بهانه به سخن گفتن با او 
مشغول می‌شود دوست می‌دارد و در چنین حالتی 
قطعا از او غایب نیستیم. مرحوم آقا مجتبی تهرانی 
)که رحمــت و رضوان خدا بر او باد( بر این موضوع 
تاکید داشــتند که هر گاه بنده رو به سوی خداوند 
می‌کند نباید از دایره ادب خارج شــود. دیگر اینکه 
هــرگاه ذهن و زبان فراغتی یافتند می‌توان آنها را با 

ذکری همراه ساخت.  
و اما مصــراع دوم بیت مذکور... مصراعی که به 
زبان عربی ســروده شده اســت. این یکی از صنایع 
شعری به شمار می‌رود که به آن »تلمیع« و شعری 

که بر اساس این صنعت سروده شده را شعر »ملمع« 
می‌گویند. این صنعت شعری حکایت از اشعاری دارد 
که در آنها شــاعر از دو یا چند زبان در سرودن یک 

شعر استفاده کرده است. 
»متــی ما تلق من تهــوی« یعنی هر گاه به آن 
کسی که دوســتش داری رسیدی... و »دع الدنیا و 
اهملهــا« یعنی دنیا را رها کن و به آن بی‌اعتنا باش. 
امــا در حصول این نتیجه تقــدم و تاخر آیا چنین 
است؟! یعنی آیا این طور نیست که مثلا باید نسبت 
به دنیا بی‌اعتنا باشــی تا به مطلوب خود برسی؟! در 
این باره نکته‌ای ظریف وجود دارد. اینکه ما به‌اندازه‌ای 
رخصت داریم تا به دنیا توجه کنیم مثلا به‌اندازه رفع 
نیازهای خویش و کســب حلال و... با این وجود هر 
آن‌اندازه که معرفت و شــناخت ما نسبت به خویش 
و خالق خویش و ســیر و سفرمان بیشتر می‌شود به 
همــان میزان نیز ما خود از توجه به دنیا )از توجهی 

که از آن منع نشده ایم( خواهیم کاست.
این غزل معروف لسان الغیب که در ترتیب دیوان 
او در جایگاه نخستین غزل نشسته نیز با بیتی ملمع 

آغاز می‌شود که از این قرار است:
الَا یــا ایَهَُّا السّــاقی ادَِرْ کَأسَــاً و ناوِلهْا
که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل‌ها

بیت فوق را بســیاری مورد توجه و بررسی قرار 
داده‌انــد و حتی این موضوع کــه مصراع عربی این 
بیت از »یزید بن معاویه« وام گرفته شــده نیز مورد 
توجه برخی مانند شهید بزرگوار »مرتضی مطهری« 
بوده اســت. با این حال و ضمن ادای احترام به همه 
آن آموزگاران و بزرگان می‌خواهم از زاویه دیگری به 

این بیت نظر افکنم.
نخســت آنکه در شــرحی که »احمد ســودی 
بسنوی« )که گاهی او را محمد سودی نیز نامیده‌اند 
و متوفای 1000ه.ق است( آورده است: »این مصرع از 

قطعه‌ای است که یزید بن معاویه بر وزن بحر »هزج« 
سروده و اصل قطعه عیناً به این ‌قرار است:

انا المســموم ما عندى بتریاق و لا راقى
أدر کأســا و ناولهــا الا یا ایها الســاق‏ى

پس خواجــه حافظ براى توافق بــا قافیه غزل 
خود مصرع مذکور را مقدم و مؤخر کرده و به طریق 
تضمین در اول غزل خود ایراد کرده اســت. از این 
جهت و به دلیل چنین تضمینی، حافظ مورد انتقاد 

برخی قرار گرفته است.« 
معنای بیت عربی فوق این اســت: من مسموم 
شده‌ام و نزد من نه پادزهری هست و نه طبیبی پس 

‌ای ساقی شراب در پیاله بریز و بگردان.
دوم آنکه برخی را عقیده بر این است که منابع 
معتبری درباره انتساب این شعر به یزید نیست. یکی 
از این افراد »محمد قزوینی« است که ضمن بررسی 
و معرفی منابعی که اشــعار یزیــد را ذکر کرده‌اند 
نتیجه گرفته که در هیچ کدام از آنها این شعر یافت 

نشده است.
حال با آنچه گفته شــد نتیجــه‌ای که حاصل 
می‌شــود این است که حتما به طریقی این قول که 
شــعر مذکور از یزید است به احمد یا محمد سودی 
رســیده و لذا ممکن است این قول و نظری بوده که 
در افواه مردمان جاری بوده و سینه به سینه منتقل 
گشته است. با این وجود ممکن است در همان دوره 
حافــظ هم این قول در میــان مردمان بوده که این 
شــعر از یزید اســت و حافظ هم بر همین مبنا آن 
را به کار گرفته هر چند ممکن اســت که طبق نظر 
»محمد قزوینی« در منابع معتبر چنین شعری ذکر 

نشده باشد.
حالا فرض را بر آن بگیریم که حافظ با این گمان 
که این شعر سروده یزید است آن را به کار گرفته اما 
چــرا برخی به حافظ ایراد وارد کرده‌اند که چرا این 

مصراع از یزید را آورده است؟! یحتمل آنها شخصیت 
و اقدامات یزید را اساس این اعتراض شان قرار داده‌اند 
اما اگر فرض فوق را ملاک قرار دهیم آن‌گاه آیا این 
معنا به ذهــن خطور نمی‌کند که حافظ به نوعی با 
آوردن این مصراع می‌خواسته شکلی از صنعت تلمیح 
را به کار بگیرد؟! در صنعت تلمیح شــاعر با آوردن 
نامی یا بخشی از یک داستان یا رویداد یا... از حافظه 
مشــترک جامعه به نفع ایجاز شعر کمک می‌گیرد. 
مانند اینکه اکنون کسی بگوید »شهید تشنه لب« و 
این عبارات ناگاه واقعه کربلا را در ذهن شــنوندگان 
زنده می‌کند. حافظ حتما از آوردن شعری که دست 
کم در فرهنگ محاوره و بین مردمان منســوب به 
یزید بن معاویه اســت مقصود و نظری داشته که به 
گمانم نزدیک‌ترین مرجع برای جست‌وجوی مقصود 
و نظر شاعر شیرین سخن شیرازی مصراع دوم این 

بیت است: 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

عباراتی مشهور به حدیث قدسی وجود دارد که 
می‌تواند به ما در مســیر این جست‌وجو کمک کند. 
حدیثی کــه در منابع حدیثی ما وجود ندارد اما در 
منابع عرفانی و حتی برخی منابع تفسیری به کرات 
ذکر شــده اســت. عالمان و آگاهان علم حدیث و 
رجال و... بر این عقیده‌اند که اگرچه این حدیث در 
منابع شــناخته شده حدیثی نیست که سند آن نیز 
به آن واسطه مورد بررسی قرار گیرد اما دست‌کم به 
دو دلیل آن را از نظر مفهومی بلااشــکال می‌دانند: 
اول آنکه مشــابه این مضامیــن در منابع عرفانی و 
تفســیری به میزان قابل توجهی تکرار شده است. 
دوم اینکه مضمــون و محتوای آن با آیات مصحف 
شریف و دیگر احادیث و روایات در تناقض نیست و 
بلکه حتی می‌توان در برخی احادیث و آیات مشابه 
بخش‌هایی از این عبارات را دید و آن عبارات زیبا از 
این قرار اســت: »مَن طَلبََنی وَجَدَنی، و مَن وَجَدنی 
عَرَفَنی، و مَن عَرَفَنی احَبّنی و مَن احَبّنی عَشَقَنی‏، و 
مَن عَشَقَنی‏ عَشَقْتُهُ، و مَن عَشَقْتُهُ قَتَلتُْهُ، و من قَتَلتُْهُ 

فَعَلیَ دِیتُهُ، و مَن علی دیتُه فانا دِیتُه‏«
معنای این حدیث قدسی از این قرار است: »آن‌کس 
که مرا طلب کند، مرا می‌یابد و آن‌کس که مرا یافت، 
مرا می‌شناســد و آن‌کس که مرا شناخت، مرا دوست 
می‌دارد و آن‌کس که مرا دوست داشت، به من عشق 
می‌ورزد و آن‌کس که به من عشق ورزید، من نیز به او 

عشق می‌ورزم و آن‌کس که من به او عشق ورزیدم، او 
را می‌کشم و آن‌کس را که من بکشم، خون‌بهای او بر 
من واجب است و آن‌کس که خون‌بهایش بر من واجب 

شد، پس خود من خون‌بهای او هستم.«
اگر در خاطر مبارکتان باشــد در یکی از همین 
سلسله مطالب به این موضوع اشاره کردم که عشق 
از پس معرفت و شــناخت پدیدار می‌شود و یکی از 
بهترین راه‌های کســب معرفت و شناخت میان دو 
موجود صاحب خرد و عقل و شعور »گپ‌وگفت« یا 
به قول فرنگی‌ها »دیالوگ« اســت. همچنین به این 
اشاره شد که نماز و ادعیه خواندن ما در حکم سخن 
گفتن ما با خداوند هستند و قرآن خواندن در حکم 
سخن گفتن خالق با بندگانش است. جالب است اگر 
بدانیم که معنای »دعا« یعنی: درخواســت کردن؛ 
طلب کردن. حال به ابتدای آن حدیث قدسی دوباره 
نــگاه کنید: »آن کس که مرا طلب کند مرا می‌یابد 
و آن‌کس که مرا یافت مرا می‌شناســد و آن‌کس که 
مرا شناخت، مرا دوست می‌دارد...« چنان که در این 
جمــات می‌بینیم طلب کردن )یــا به قولی با خدا 
سخن گفتن و به سخنان متبرک او گوش فرا دادن( 
منجر به یافتن می‌شود و یافتن به شناخت می‌انجامد 
و شناخت و معرفت به دوست داشتن و عشق منتهی 
می‌گردد. این توضیح لازم اســت که مراد از »یافتن 
خداوند« در عبارات مذکور رسیدن به ایمان قلبی و 
اطمینان درونی بر وجود خداوند متعال اســت و در 
مراحل بالاتر رسیدن به ایمان قلبی نسبت به صفات 

و سپس وعده‌های خداوند است. 
»عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها« به 
نوعی یادآور این است که »هر که در این بزم مقرب‌تر 
است / جام بلا بیشترش می‌دهند« و اگر حافظ این 
بیت را به واســطه قولی که آن را به یزید نســبت 
می‌دهد آورده باشــد )که چندان بعید هم نیست( 
باید این غزل او را نیز متاثر از حال و هوای عاشورا و 
ماجرای کربلا بدانیم چرا که آوردن‌بندی از شعری 
که منســوب به »یزید بن معاویه« است خواسته تا 
از صنعت تلمیح بهره بگیرد. اگر چنین باشــد پس 
توجه او به رنج و سختی‌هایی بوده که دختر بزرگوار 
امیرالمومنین)ع( به همراه کاروان اسرا متحمل شده 
اســت. اصلا شاید به همین خاطر او در همان بیت 
اول این معنا را آورده »که عشــق آســان نمود اول 

ولی افتاد مشکلها« 

حاشیه‌نگاری بر بیتی از حافظ 

... ولی افتاد مشکلها
۱۶

علی قربان‌نژاد

تصویر فوق سند ساواک است که طبقه‌بندی خیلی محرمانه دارد و در خرداد 1347 تنظیم 
شده است. در بخشی از این سند که گزارش یکی از جلسات محفل بهائیان است آمده که 
فرد گرداننده جلســه چنین می‌گوید: پیشرفت و ترقی ما بهائیان در این است که در هر 

سازمان و اداره‌ای یک جاسوس داریم.

تصویر فوق ســندی از ساواک است که در تاریخ اردیبهشت 1350 تنظیم شده و 
متن آن به راســتی دردآور است. در بخشی از متن آن که به جلسه بهائیان شیراز 
اختصاص دارد آمده اســت: آز آمریکا و لندن دستور داریم تا در این کشور مد و 
لبــاس و بی‌حجابی را رونق دهیم... هر چه می‌توانید با پیروی از مد و تبلیغات این 
مسلمانان را رنج دهید تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بود و... امروز بمب اتم 
و اسلحه و مهمات به دست جوانان ما در اسرائیل ساخته می‌شود تا این مسلمانان 

آخر به دست بهائیان از بین بروند و دنیای حضرت بها رونق گیرد.

این مطالب هدفی را بــه طور خاص پی نمی‌گیرند 
بلکه این سلســله مطالب از ســویی به بیان نوشته‌های 
کسانی می‌پردازند که دوره‌ای در آب و هوای روشنفکری 
زیسته‌‌اند و از سوی دیگر قطار کلماتی که ذیل هر ایستگاه 
از »روشــنفکران به روایت روشنفکران« می‌آید درصدد 
اســت تا به اقتضای آنچه در متن مورد بررسی آمده به 

ارائه توضیح درباره رویدادها و تبیین علل آنها بپردازد.
در نوبت قبل بیشتر فضا و حجم این ستون به موضوع 
»استعمار« و سیر تطور و تحول استعمار اختصاص یافت. 
در آن‌جا گفته شد که استعمار در مدل‌های »استعمار نو« 
و »استعمار فرانو« به »شبکه ‌سازی« احتیاج داشته و دارند. 
در استعمار نو اگر تا حدودی این نیاز حس می‌شده است 
اما استعمار فرانو به شدت به شبکه ‌سازی نیازمند است. 

برای درک بهتر به این موضوع دقت کنید:
تصور کنید جنگ در یک شهر بزرگ در جریان است. 
چنان‌که می‌دانیم جنگ شــهری، نبردی بسیار سخت و 
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فرقه‌ای که عزیزدُردانه 
دیـن‌ستیزان است

گروه ادب و هنر

فرسایشی است. در نبردهایی که روی زمین در جریان است 
دو نیرو نقش ویژه و تعیین‌کننده‌ای دارند: یگان زرهی و 
یگان توپخانه یا موشــکی. یگان زرهی هم توان آتش در 
حال حرکت نیروها را افزایش می‌دهد و هم می‌تواند نقش 
حمایتــی برای نیروهای پیاده ایفــا کند همچنین یگان 
توپخانه یا موشکی نیز کارش حمایت از نیروهای خودی 
است آن هم با ریختن آتش از راه دور بر خط مقدم دشمن. 

شبکه‌سازی مانند جنگ شهری!
این هر دو اما در جنگ‌های شــهری تا حدود بسیار 
زیادی کارایی خود را از دست می‌دهند چرا که در جنگ 
شهری معمولا خط مقدم قابل تفکیک و مشخصی وجود 
ندارد. در چنین حالتی بهترین نقشه آن است که اهداف 
کوچک‌تر برای یگان‌ها تعریف شــود اما این اهداف بهتر 
است به گونه‌ای باشد که پس از به دست آمدنشان، توان 
حمایت و همپوشانی برای یکدیگر داشته باشند. اگر یک 
هدف طوری انتخاب شود که در دایره حمایت دیگر مقرهای 
به دست آمده قرار نگیرد آن‌گاه با نخستین ضدحمله ممکن 
اســت از دست برود. نقاطی که به عنوان هدف کوچک‌تر 
انتخاب می‌شوند هم چون نقاط قابل اتصال به هم، همانند 

شبکه‌ای می‌شوند که در نهایت به هدف بزرگ‌تر که تسلط 
به کل شهر است منجر می‌شوند. 

بازگردیم به متن مرحوم جلال آل احمد. این توضیح 
لازم اســت که اگر گاهی بخشی از متن آل احمد که در 
شماره پیشین آورده شده بود دوباره تکرار می‌شود به این 
خاطر است که در آن متن نکاتی وجود دارد که در نوبت 
پیشین فرصت پرداختن به آنها حاصل نشده بود. و اما متن:

»بله جانم این اســت نتیجــه فریب خوردن. و 
همیشه این تویی که بدهکاری و حالا سال ۳۵ بود. و 
مزد آن مقاله ۹۵۰ تومن. عيناً. که باز رفت و آمدمان 
قطع شد قرضها تمام شــده بود و کار او ]همایون 
صنعتی‌زاده[ بالا گرفت و مربع همایون- بار قاطر- 
خانلری - خواجه نوری‌، داشــت می‌شد چهارگوش 
پی بنای مطبوعات رسمی و نیمه رسمی و روی دانه 
شوقی که تو و امثال تو از سر بی‌خبری در پهن‌دان 
همایون کاشتید‌، علف‌های هرز فراوان سبز شد به 

صورت کتابها و مؤسسه‌ها و بند و بستها و او پس از 
مترجم‌ها سراغ ناشرها رفت و دست یک یکشان را 
در حنایی فرو کرد که با بوی دلار و بلیط بخت آزمایی 
آب گرفته بودند و بعد سراغ مجله‌ها. »سخن« را همین 
جوری خرید و راهنمای کتاب را و بعد همه شــان را 
دســت به دهان خودش نگاهداشت و نگاهداشت تا 
بوق انحصار کتابهای درسی را دکتر مهران زد. وزیر 
فرهنگ وقت به کمک فاطمی نامی که معاون فرهنگ 
بود؛ اما نانخور رسمی همایون. و ما در آن ایام )۳۸( و 
)۳۹( مشاور بودیم در تعلیمات متوسطه و می‌دیدیم 
که چگونه فرهنگ مملکت دارد بدل می‌شــود به 
شعبه‌ای از شعبات بنگاه فرانکلین. آن وقت بود که 
صاحب این قلم به وحشــت افتاد و من هم که مبادا 
در بنای این ظلم آباد، تو هم سهمی داشته باشی و 
چه باید کرد؟ جواب خیلی ساده بود. نردبان را بکش 
و اگــر می‌توانی خری را که بالای منبر برده‌ای بیاور 
پایین و این جوری بود که راه افتادیم که هر گناهی 
را کفاره‌ای و گزارش‌ها به فرهنگ- به رئیس- به وزیر 

و همه بی‌فایده و مبادا دیر شده باشد؟!«

جــال آل احمد با آن قلم توانا و ســبک خاص خود 
توانست در میان نویسندگان معاصر جایگاه خاص خویش 
را پیدا کند. یکی از شاخص‌های قلم آل احمد طنز نیشدار 
اوست. یک نویسنده یا شاعر پس از سال‌ها ممارست و تلاش 
در مسیر خواندن و نوشتن ممکن است به این مرحله برسد؛ 

مرحله‌ای که زبان او دارای تشخص خاص خود او باشد. 
آل احمــد در متن فــوق از 4نفر نام می‌برد: همایون 
صنعتی زاده که در این سلسله مطالب از آغاز تا کنون به 
نوعی و به تناســب متن به او پرداخته ام. »خواجه نوری« 

که در شماره سیزدهم از این سلسله مطالب در نوشتاری 
تحت عنوان »اسرائیل رژیمی شبه دینی، در مرکز تبلیغ 
سکولاریسم« به او و روش و منش او اشاراتی شد که تلاش 
برای مبارزه با فرهنگ حجاب و عفاف در نشریات، آن هم 
چندسال پیش از به قدرت رسیدن رضاشاه یکی از اقدامات 
مهم او بود که نشــان می‌دهد وی تا چه حدی به بردگی 
فرهنگ بیگانه درآمده و علیه فرهنگ ایرانی-اســامی به 
مبارزه می‌پرداخت. شاید ذکر این نکته در این‌جا بد نباشد 
که چرا حجاب و پوشش بانوان را هم جزو فرهنگ اسلامی 

و هم جزو فرهنگ ایرانی عنوان می‌کنم. 
حجاب؛ فرهنگ اصیل ایرانی

سال‌های دور کتابی از یک زن آلمانی خواندم که درباره 
ایران باستان نگاشته شده بود. نخستین بار در آن‌جا دیدم 
که زنان ایرانی در دوره ایران باستان نیز لچک‌هایی بلند را 
به سر می‌بستند که امتداد آن تا کمر آنان پایین می‌آمده 
است. متاســفانه حدود 20سال از آن زمان گذشته و نام 
کتاب و نویسنده اش را به یاد ندارم اما این موضوع چیزی 
نیست که تنها در آن کتاب آمده باشد. نوعی پوشش روی 
ســر بانوان دســت کم از 3000سال قبل از میلاد مسیح 
یعنی از دوره ســومری‌ها و در تمدن بین‌النهرین و... قابل 

مشاهده است. 
دقت کنید وقتی می‌گوییم 3000سال قبل از میلاد 
مسیح یعنی حدود 5023 سال قبل از اکنون. اگر زمان ورود 
اسلام به ایران را از آن کم کنیم چیزی قریب به 3500سال 
قبل از ورود اسلام به ایران زنان دارای حجاب یعنی پوششی 
برای سر و موهای خود بوده‌اند و این حداقل زمانی است که 
می‌توان برای این موضوع در نظر بگیریم. »ویل دورانت« در 
کتاب معروف خود یعنی »تاریخ تمدن« می‌نویسد: »غالب 
پارسیان برهنه بودن حتی قسمتی از بدنشان را بی‌شرمی 
می‌دانند و همیشه لباس بلند می‌پوشند.« او حتی در ادامه 
بر این تاکید می‌کند که زنان اشراف و طبقات بالای جامعه 
با پوششی بلند و کامل شبیه چادر امروزی در اجتماع ظاهر 
می‌شدند و داشتن پوشش برای زنان نشانه طبقه اجتماعی 

بالای آنان بوده است.
تمام عمر در خدمت فرهنگ بیگانه!

نفــر بعدی که در متن آل احمد به او اشــاره شــده 
فردی است به نام »احسان یارشاطر« و با مرور زندگی او 
ببینیم چرا آل احمد او را با عنوان »بار قاطر« نام می‌برد. 
به راســتی او چه کرده که چنین نویسنده ما را نسبت به 

خود بدبین ساخته است؟!
احسان یار شاطر که در 12فروردین 1299 به دنیا آمده 
در سال‌های پایانی عمرش )درگذشته در شهریور 1397( 
در گفت‌وگویی طولانی با شخصی به نام ماندانا زندیان به 
بیان زندگینامه خود پرداخته است. او در این مصاحبه گفته 
است که پسربچه‌ای از خانواده‌ای مومن به »بهائیت« است 
که خیلی زود مادر و پدرش را از دست می‌دهد تا سرپرستی 
او و خواهر و برادرش، هر کدام به یکی از قوم و خویشان 

سپرده شــود. اما شاید برای کسانی که چندان نسبت به 
فرقه بهائیت اطلاعی ندارند این ســؤال پیش آید که چرا 
نسبت به اعضای این فرقه حساسیت وجود دارد؟ اکنون این 
موضوع هدف این متن نیست اما لازم است بدانیم آن سوی 
مظلوم‌نمایی دولت‌های غربی و نیز شبکه‌های تلویزیونی 
)هم فارسی زبان و هم غیرفارسی زبان( و رسانه‌های شان 
برای اعضای فرقه بهائی، این فرقه تا کنون چه عملکرد و 
کارنامه‌ای داشته‌اند. قطعا از این رهگذر به این موضوع نیز 
پی می‌بریم که چرا در بررسی احسان یارشاطر نخستین 

موردی که مطرح می‌شود بهائی بودن اوست؟ کمبود جا 
برای کلمات متاسفانه امکان ارائه بیش از یکی – دو مورد 
از اسناد را از ما سلب کرده‌اما اگر عقل و منطق را به میان 
بیاوریم همین اسناد هم برای پی بردن به ماهیت این فرقه 
کفایت می‌کند. هر چند اگر کسی طالب دیدن اسناد بیشتر 
درباره خیانت‌ها و خباثت‌های بهائیان باشد آن اسناد قابل 

احصا و دریافت هستند.
بهائیت دین نیست، یک شبکه است

بهائیت را نباید حتی به عنوان یک شبه دین دید که 
ساخته دست بشر است. بهائیت از یک سو مانند یک نهاد 
عمل می‌کند و از سوی دیگر مانند شبکه‌ای نامحسوس به 
جامعه هدف نفوذ می‌نماید اما آیا اینها چیزهایی است که 
دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران فقط آنها را 
می‌گویند؟ و دیگر اینکه این شــبکه به نفع چه کسانی یا 

چه گروهی به نفوذ می‌پردازد؟!
پیش از پرداختن به پاسخ سؤالات بالا ابتدا بد نیست 
تــا ببینیم رژیم پهلوی با بهائیان چگونه بود و به آنها چه 
مناصب و پست‌هایی بخشیده بود و سپس در ادامه ببینیم 
بهائیان این همه مهربانی پهلوی پدر و پسر را با اعضای این 

فرقه چگونه پاسخ دادند. 
بهائیان در مناصب مهم رژیم پهلوی 

در دوره پهلــوی و خاصــه در دوره محمدرضاپهلوی 
بسیاری از مناصب مهم کشور در اختیار بهائیان بود. رژیم 
پهلوی و دســتگاه ساواک با این فرقه بسیار مهربان بوده 
و بســیاری از فرصت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
در اختیــار آنها بود. یکــی از معروف‌ترین بهائیانی که در 
ســاختار رژیم پهلــوی بود »امیرعباس هویــدا« بود که 
13سال مقام نخســت‌وزیری را در اختیار داشت. درباره 
او داستان‌سرایی‌هایی صورت گرفته مانند اینکه در مدت 
13سال نخست‌وزیری‌اش قیمت‌ها ثابت مانده است. این 
دروغ در حالی به صورت پرتکرار در فضای مجازی عرضه 
می‌شود که با مراجعه به مطبوعات آن دوره شاهد خواهیم 
بود که چطور گاه گاه فریاد این نشریات نسبت به افزایش 

قیمت‌ها به سوی آسمان بلند بوده است. 
از دیگــر بهائیانی که در ســاختار رژیم پهلوی بودند 
»عبدالکریــم ایــادی« پزشــک مخصوص شــاه بود که 
نفوذ فوق‌العاده‌ای داشــت و به ســبب نزدیکی با شاه در 
تصمیم‌ســازی‌ها نقش عمده‌ای ایفا می‌کرد. عبدالکریم 
ایادی بیش از هشــتاد شغل داشته و دارای ثروتی بی‌حد 
و حصر بوده اســت. وی با استفاده از نفوذ فوق‌العاده خود 
در دستگاه‌های دولتی، بهائیان را در قسمت‌های مختلف 
در ادارات و ســازمان‌های دولتــی جای مــی‌داد و از این 
طریق ادارات و ســازمان‌های کشور را در خدمت بهائی‌ها 
در می‌آورد. از دیگر فعالیت‌های ایادی قاچاق مواد مخدر 
بوده و در زمینه قاچاق تریاک ید طولایی داشــته است. 
علاوه‌بر این ایادی از جمله مهره‌هایی بود که بیگانگان از 
نفوذ او بهره‌های فراوان می‌بردند. »حســین فردوست« از 

افراد ذی‌نفوذ دربار و دوست دیرین محمدرضا پهلوی در 
مورد نقش مهم ایادی گفته است: »نقشی را که ایادی تا 
پایان حکومت پهلوی برای غرب داشت مجموع مهره‌های 

غرب نداشتند.«
آموزش و پرورش پهلوی در اختیار بهائیان

دیگر بهائی دربار پهلوی »فرخ رو پارسا« بود. شخصی 
که پست‌های مهمی در رژیم سلطنتی داشت و سرانجام در 
دوره هویدا به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد. دقت 
کنید که چه پست مهم و تاثیرگذاری به او واگذار شده بود. 

»حبیب‌الله ثابت« مشهور به ثابت پاسال دیگر بهائی 
رژیم پهلوی بود که امتیاز تاسیس رادیو و تلویزیون به او 
واگذار شد. وی در عرصه تجارت با استفاده از بند و بست‌ها 
و روابط پشــت پرده خیلی زود سر آمد شده و تبدیل به 
یکی از ثروتمندترین مردان ایران شد. از جمله فعالیت‌های 
او در عرصه اقتصادی تأســیس شرکت‌های زمزم و پپسی 
بود که عواید آن در اختیار بهائیان و صهیونیســت‌ها قرار 
می‌گرفت. حبیب‌الله ثابت عضو محفل روحانی ملی بهائیان 
ایران و یکی از سرمایه‌داران مرتبط با صهیونیسم بین‌الملل 
بود که با استفاده از ثروتش در سیاست وارد شده و برای 
نمونه در انتخابات مجالس ســنا و شــورای ملی دخالت 
کرده و تلاش می‌کرد کاندیدا‌های بهائی یا هوادار بهائیان 

به مجلس راه یابند.
»پرویز ثابتی« دیگر فرد بهائی بود که در رژیم پهلوی 
نفوذ داشــت. او رئیس ‌رکن ســوم ساواک بود. همچنین 
»منصور روحانی« که وزارت‌های آب و برق و کشاورزی را 
در اختیار داشت. »اسدالله صنیعی« از بهائیانی بود که در 
ساختار نظامی حکومت پهلوی نفوذ داشت و ‌برای تبلیغ 
و ترویج عقاید بهائی در ارتش تلاش می‌کرد. صنیعی در 
سال 1307 به عنوان آجودان ولیعهد )محمدرضا( وارد دربار 
شد. وی تا درجه سپهبدی ارتقا یافت و پست‌ها و مقامات 
حســاس زیادی را در اختیار گرفت. صنیعی از چهره‌های 
اثرگذار در حکومت پهلوی بود و در مقام مقایســه نقشی 
همسنگ ایادی داشــت. »حسین فردوست« درخصوص 
روابط رضاشاه با بهائیان و نیز نقش و جایگاه اسدالله صنیعی 
در رژیم پهلوی می‌نویسد: »اصولا رضاخان با بهائیان روابط 
حسنه داشت تا جایی که اسدالله صنیعی راکه یک بهائی 
طــراز اول بود آجودان مخصوص محمدرضا کرد. صنیعی 
بعد‌ها بسیار متنفذ شد و در زمان علم و حسنعلی منصور 

و بخصوص هویدا به وزارت خواروبار رسید.«
اسامی بهائیان ذی‌نفوذ در دوره پهلوی به همین‌ها ختم 
نمی‌شــود افراد مهم دیگر مانند »هژبر یزدانی« مالک بانک 
صادرات و مراکز اقتصادی متعدد دیگری در رژیِم قبل بودند 
اما به گمانم همین‌اندازه هم کافی است تا بدانیم پهلوی پدر و 
پسر چه لطف بسیاری به اعضای این فرقه داشتند. حال گمان 
می‌کنید اعضای این فرقه در مقابل به چه کاری مشغول بودند؟!
جاسوسی بهائیان از ارتش پهلوی برای صهیونیست‌ها

با این همه عنایتی که شــخص شاه و دربار او و دیگر 
دولتمردان پهلوی به بهائیان داشتند با این وجود ببینید 
بهائیان چگونه پاسخ این همه اعتماد پهلوی را می‌دادند: 
در یکی از اسناد ساواک با طبقه‌بندی خیلی محرمانه که 
تاریخ وقوع آن 7 خرداد 1347 نوشــته شده آمده است: 
»ساعت 30 / 6 بعدازظهر مورخه  47/3/7 کمیسیون نشر 
نفحات‌اله در محفل شــماره 4 واقع در تکیه نواب منزل 
اسدالله قدسیان زاده تشــکیل گردید. عباس اقدسی که 
سخنران کمیسیون بود اظهار داشت: جناب آقای اسدالله 
علــم وزیر دربار ســلطنتی به ما لطف زیــادی نموده‌اند. 

مخصوصا جناب آقای امیر عباس هویدا )بهائی و بهائی زاده( 
ان شــاءالله هر دو نفرکدخدای کوچک بهائیان می‌باشند، 
گزارش‌هایی از فعالیت‌های خود به بیت العدل اعظم الهی 

مرجع بهائیان می‌دهند.
 دولت اســرائیل در جنــگ 46 و 47 قهرمان جهان 
شناخته شده ما جامعه بهائیت فعالیت این قوم عزیز یهود 
را ستایش می‌کنیم. ما خیلی خوشحالیم که قانونی برای 
احیای ایران طرح می‌نمایند پیشــرفت و ترقی ما بهائیان 
این اســت که در هر اداره ایران و تمام وزارت خانه‌ها یک 
جاســوس داریــم و هفته‌ای یک بار کــه طرح‌های تهیه 
شده وسیله دولت که به عرض شاهنشاه آریامهر می‌رسد 
گزارش‌هایی در زمینه طرح به محفل‌های روحانی بهائی 
می‌رسد. مثلا در لجنه پیمانکار کادر بهائیان ایران هر روز 
گزارش خود را در زمینه ارتش ایران و این که چگونه اسلحه 
به ایران وارد می‌شود چگونه چتربازان را آموزش می‌دهند 

به محفل روحانی بهائیان تسلیم می نمایند.«

در این مملکت باید بی‌حجابی را رونق دهیم!
در بخش انتهایی گزارش فوق به صراحت اعلام شده 
که بهائیان از درون ارتش پهلوی برای رژیم صهیونیستی 
جاسوسی می‌کنند. سؤال این است که این فرقه با رژیم 
پهلوی که هم با بهائیان و هم با صهیونیست‌ها روابط خوبی 
داشــت این‌گونه برخورد کردند حــال این فرقه در دوره 
جمهوری اســامی با چه حدی از بغض و کینه نسبت به 
اسلام و مسلمانان به جاسوسی به نفع اسرائیل می‌پردازند؟!

برای آنکه به بغض و کینه این فرقه ضاله و آلت دست 
صهیونیســم پی ببریم این سند ساواک کفایت می‌کند. 
گزارشــی در تاریخ 18 اردیبهشت 1350 با طبقه‌بندی 
خیلی محرمانه در اسناد ساواک وجود دارد که شرح آن 
بدین قرار است: »جلسه‌ای با شرکت 9 نفر از بهائیان ناحیه 
15 شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان و زیر نظر آقای 
لقمانی تشــکیل گردید. بعد از قرائت نامه‌، آقای ولی‌الله 
لقمانی در مورد ادیان جهان و آمار آنها و شهدای بهائیت 
سخن گفت. وی اضافه کرد آقایان بهائیان بهتر است بیشتر 
مطالعه نمایند و از روی حقیقت قضاوت کنند تا بفهمند 
معنی بهائیت که امروز آزادی بیشتری دارند یعنی چه؟ در 
زمان قدیم احباء نمی‌توانستند بگویند ما بهائی هستیم و 
نمی‌توانستند تبلیغ کنند اگر هم مبارزه‌ای می‌نمودند فورا 
آنها را می‌کشتند و لیکن اکنون آن تعصب‌ها کنار گذاشته 

شده است. اکنون از آمریکا و لندن صریحا دستور داریم 
در این مملکت مد لباس و یا ســاختمان‌ها و بی‌حجابی 
را رونق دهیم که مسلمانان نقاب از صورت خود بردارند 
به طوری کــه من مطالبی در منزل آقای معتمد قرائت 
کردم و تمام دختران و پسران بهائی خوشحال شدند. در 
ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه بتوانید با پیروی 
از مد و تبلیغات ملت اســام را رنج دهید تا آنها نگویند 
امام حسین فاتح دنیا بوده و علی غالب دنیا البته بهائیان 
هم تصدیق دارند ولی نه برای قرن اتم‌، اتمی که به دست 
بهائیان درست می‌شود. اسلحه و مهمات به دست نوجوانان 
ما در اســرائیل ساخته می‌شــود.« پس با این دو نمونه 
مشــخص شد که اولا چرا نسبت به این فرقه حساسیت 
وجود دارد و دوم اینکه چرا در بررسی شخصیت احسان 
یارشاطر نخستین موضوعی که به آن اشاره کردیم بهائی 
بودن اوست. اعضای فرقه بهائیت در شهر مانند شبکه‌ای 
عمل می‌کنند. اطلاعات و گزارش‌ها از پایین دست شبکه 

به سمت اعضای اصلی محفل بهائیت در هر شهر ارسال 
می‌شود و رئیس‌آن محفل آن اطلاعات را به فرد بالادستی 
خویش می‌دهد و از آن‌جا به »بیت العدل« در حیفا )یکی 
از شــهرهای فلسطین اشغالی که اکنون در اختیار رژیم 
غاصب صهیونیستی است( ارسال می‌گردد. اطلاعات به 
دست آمده توسط بهائیان دست آخر به سازمان اطلاعات 

رژیم صهیونیستی )موساد( تحویل داده می‌شود. 
راســتی تا به حال به این موضوع‌اندیشه کرده‌اید که 
چرا دولت‌های غربی و رســانه‌های بزرگ بین‌المللی و نیز 
دســتگاه‌های اطلاعاتی آنها که معمولا ادیان الهی را تاب 
نمی‌آورند و دائم بر طبل دین‌ستیزی می‌کوبند اما با این 
فرقه چنین مهربان هســتند و دائم سنگ آنها را به سینه 
می‌زنند؟! برای پی بردن به این موضوع فقط کافی اســت 
بــه این نکته توجه کنید که در یکی-دو دهه اخیر صدها 
عنوان فیلم ضد اسلام و حتی ضد مسیح و ضد مسیحیت 
و کلیسا در غرب ساخته شــده اما چرا بهائیت برای آنها 
تافته‌ای جدا بافته اســت؟! پس تا این‌جای کار فهمیدیم 
که »احسان یارشاطر« در خانواده‌ای بهائی به دنیا آمده و 
اینکه بهائیان چه عملکرد و کارنامه‌ای علیه فرهنگ ایرانی 
و فرهنگ اسلامی داشته‌اند. به مدد و توفیق رب آموزنده 
در نوبت‌های بعدی به ادامه بررسی کارنامه یارشاطر و متن 

»یک چاه و دو چاله« می‌پردازم.


